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شدیم، تشک مبل را برداشتم و روى زمین نشستم تا بچه ها 
را روى پایم بخوابانم که ســاواکى ها حســابى شوکه شده 
بودند. یک بار هم که در سلول بودیم از نگهبان ها خواستم 
تا در را باز کنند و من براى شســتن کهنه بچه ها به حیاط 
بروم که نگهبان این کار را کرد و من هم بعد از شستن کهنه 
بچه ها، آنها را روى ماشــین ساواك پهن کردم که حسابى 

عصبانى شدند و فکر مى کردند من زنى ساده لوح هستم. 

وقتى خانه مان لو رفت
یــک روز به خانه آمد و گفت: «وســایل را جمع کن که باید 
برویم تبریز. هرکســى هم پرسید بگو برادر شوهرت تصادف 
کرده، مى رویم تبریز دیدنش». یک راســت رفتیم قم و 4ماه 
آنجا ســاکن بودیم. ماه محرم بود که بــراى تبلیغ به   آبادان 
رفت. البته فقط براى تبلیغ نمى رفت. اسلحه مى آورد. جالب 
ایــن بود، هرجا که براى تبلیغ مى رفــت به او مرغ و خروس 
زنده مى دادند؛ وقتى بر مى گشت، کلى مرغ و خروس با خود 
مى آورد. یک بار پدر و مادرم را هم به خانه ما آورد. به همین 
دلیل آنها نشانى خانه مان را بلد بودند. یادم است بعد از عاشورا 
از تبریز که آمــد دلش خیلى درد مى کرد؛ گفت به درمانگاه 
بروم. او که رفت ســاعت 12 شب یک دفعه زنگ خانه به صدا 
درآمد. بیرون که رفتم دیدم خانه تحت نظر است. پدر و مادرم 
را گرفته بودند و آنها هم به اجبار خانه  ما را نشان داده بودند. 

زنده ماندن تو یک معجزه بود
در سفر دومى که براى رفتن به افغانستان در زابل ماندیم، 
سختى هاى زیادى کشیدم. یک ماه آقا سید على به افغانستان 
رفتــه بود تا کارها را ردیف کنند. من هم در خانه  فردى در 
زابل مستأجر بودم. پسرم بدجور مریض شد. اما آقا سیدعلى 
گفته بود که نباید از خانه بیرون بروم. صاحبخانه هم غالباً به 
آنها غذا نمى داد. یکى از شب ها متوجه شدم با مرد دیگرى 
نقشــه قتل من و فرزندم را مى کشند اما با التماس هاى زن 
صاحبخانه منصرف شدند. همان شب مردى به دنبالمان آمد 
و ما را به خانه اى بردکه شهید اندرزگو به آنجا برگشته بود. 

داخل نخستین اتاق که شد، ایشان را دیدم. باورم نمى شد 
دوباره او را ببینم. داشت گریه ام مى گرفت. یاد سختى هایى 
افتادم که در این یک ماه کشــیده بودم. او مهدى را در بغل 
گرفــت. مهدى هم با دیدن پدرش زد زیر گریه و خود را به 
او چســباند. اندرزگو ســعى کرد مرا دلجویى دهد و گفت: 
«زنده ماندن تو یک معجزه اســت. چون صاحبخانه قصد 
داشت تو و مهدى را بکشــد ولى لطف خدا شامل حالتان 
شــد». کمى که گذشت آقا سیدعلى روبه من گفت: «حالا 
که آمدى، بایدیک کار خیلى مهم براى من انجام بدهى. آن 
هم جابه جایى تعدادى اســلحه است. دیشب خیلى با خدا 
مناجات کردم و گریه کردم که شما را سالم به من برساند».

چه خوب است این لباس را بپوشید
آخرین بــارى که آقاى اندرزگو را دیدم روز شــانزدهم ماه 
مبارك رمضان سال 1357 بود. یک دست لباس روحانى نو 
پوشــید. عمامه  مشکى سیدى را بر سر گذاشت. خیلى زیبا 
شــده بود. رفت جلو آینه و نگاهى به ســر و وضع خودش 
انداخت. باورم شــد که این یکى دیگر چهره  اصلى اوســت 
و هیچ تغییر و گریمى در آن نیســت. خیلى خوشم آمد. با 
خنده نگاهى به او انداختم و گفتم: حاج آقا! چه خوب است 
این لباس را بپوشــید. برگشت، نگاهى انداخت و با تبسمى 
زیبا پاسخ داد: «نه خانم! این لباس زیبا و نو باید بماند براى 
روزى کــه حضرت امام خمینى(ره) با پیروزى وارد مملکت 
مى شوند. آن روز این لباس را خواهم پوشید، عمامه  سیدى ام 
را بر ســر خواهم گذاشت و به استقبال امام خواهیم رفت». 
خنده اى زیبا کرد و ادامه داد: «آن روز از شــما هم به عنوان 
اینکه همسر یک مبارز بودید، استقبال گرمى خواهد شد و 
گوسفند جلو پایتان قربانى خواهند کرد». ولى حال و هوایش 
چیز دیگرى مى گفت. حالش این بود که دارد به شــهادت 
نزدیک مى شــود. آن روز خداحافظى کرد و رفت. صبح روز 
نوزدهم رمضان هم تلفنى تماس گرفت. بعدها فهمیدم که 
همین تلفن، باعث لو رفتن ایشان بود که به شهادتش منجر 

شد. چون آقا کسى نبود که به راحتى تسلیم شود. 
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��ارت امام رضا (ع)  بعد  از  شهادت
  وصیت:  شــادمانم  که  از امــوال  دنیا چیز فراوانــی  ندارم . کتــاب هایم  را بــه  کتابخانه  حضرت  
ابوالفضــل (ع)  بدهید تا مورداســتفاده  عام  قرار گیرد. مرا در جمع  شــهیدان  شــهر دامغان  دفن  
کنید تا از دعای  مردم  شهر بهره  برم  و نشانه ای  باشد بر این که  جز خدمت  قصدی  نداشته ام  و جز 
ســربلندی  و ایمان محکم  و ترقی  برای  دامغان  چیزی  نمی خواهم . مجلس  باید رکن  نظام  باشــد  
وتکیه  گاه  مردم  و مسئولان . مجلس  بیشتر از هر چیز باید توسط  خود مجلسیان  محترم  شمرده 

 شود. امام  (ره) به  مقدار کافی  از مجلس  ستایش  کرده  است  و دیگران نیز.
  نکته:  شهیدی که بعد از شهادت به زیارت امام رضا (ع) رفت.


